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اشاره: 

ــه دو دســته  ــی ب ــه طــور کل ــع ب جوام
ســامان یافتــه و غیرســامان یافتــه 

می‌شــوند. تقســیم 
جوامــع ســامان یافتــه بــر اســاس چنــد 
ــن  ــر ای ــه اگ ــد ک ــامان می‌یابن ــر س ام
ــود،  ــه ش ــه گرفت ــر از آن جامع عناص
ــه  ــود. از جمل ــه می‌ش ــامان یافت غیرس
آن عناصــر بــه دو عنصــر بســیار مهــم 
ــاره  ــاختار« اش ــون« و »س ــی »قان یعن

می‌کنیــم.

قانون و قانون‌گرایی، عنصر سامان یافتگی
اولیـن عنصـر بـرای سـامان‌یافتگی جامعـه،‌ وجـود قانـون و رعایت آن 
اسـت. اگر در جامعه‌ای قانون وجود نداشـته باشـد یا وجود داشـته باشـد 
ولـی رعایـت نشـود، جامعه دچار مشـکل می‌شـود. البته تدویـن قانون، 
نیازمند یکسـری مسـائل تئوریک اسـت مانند پاسـخ به این سـؤال که 
چـرا بایـد از قانـون اطاعـت کرد؟ چه کسـی قانـون را بنویسـد؟ ملاک 
خـوب بـودن قانـون و بـد بـودن آن چیسـت؟ و مباحثی که در فلسـفه 
حقـوق مطـرح می‌شـود. ولـی بایـد دقـت داشـت کـه جامعـه نیازمنـد 
بـه قانـون اسـت؛ ولـو آنکـه قانون بـد باشـد، چراکه قانـون بـد بهتر از 
بی‌قانونـی اسـت. ما معتقدیم قوانینی که در جمهوری اسالمی نوشـته 
می‌شـود اکثـراً بـا پشـتوانه‌های »عقلانـی« و »وحیانـی« محکـم 

4444



تدویـن می‌شـود و از همیـن رو جـزو قوانیـن بسـیار مترقـی در دنیـا محسـوب 
می‌شـود کـه می‌تواند پشـتوانه خوبی بـرای ایجاد قانـون و نظم در جامعه باشـد 

و از طریـق آن بـه »سـعادت جمعی« رسـید. 
گذشـته از مباحـث تئوریـک، اگر قوانین موجود رعایت نشـود، جامعه غیرسـامان 
یافتـه می‌شـود و جامعـه از مسـیر سـعادت جـدا می‌شـود. اولین اتفـاق در چنین 

جامعـه‌ای، ناامنی اجتماعی اسـت.

ساختارهای اجتماعی، عامل سامان یافتگی
دومیـن عنصـر جامعـه سـامان‌دهنده بـه جامعـه، سـاختارها هسـتند. در تعریف 
سـاختار گفته می‌شـود: »مجموعـه‌ای از اجزاء که به صورت منظـم و منطقی در 
کنـار یکدیگـر قـرار گرفته‌انـد تا رفتـاری در سـطح اجتماعی به صـورت مکرر و 

منظـم جهـت تحقـق اهدافـی معین به سـهولت صـورت پذیرد«. 
مثاًل مـا بـه صـورت مکـرر بـه دارو احتیـاج داریـم و هدفـی داریـم مبنـی بـر 
اینکـه افـراد جامعـه بتوانند به سـهولت بـه داروی مـورد نیاز خود دسترسـی پیدا 
کننـد. بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف به‌طـور مثـال سـاختاری ایجـاد کنیم به 
اسـم داروخانـه. وقتـی وارد داروخانـه مـی شـویم، می‌بینیم ایـن داروخانـه دارای 
باجه‌هـای متفاوتـی اسـت. مسـئول صندوق، مسـئول پذیرش نسـخه، مسـئول 
داروهـای بـدون نسـخه، مسـئول تحویـل دارو و... داروهـا در داروخانـه نیـز بـا 
دسـته‌بندی خاصـی در قفسـه‌های طبقه‌بنـدی شـده قـرار دارنـد. یعنی سـاختار 

داروخانـه رفتـار مراجعیـن را منسـجم و منظـم می‌کند.

عاقبت رفتارهای غیر قانون و ساختارشکنانه
حال باید دید چه اتفاقی موجب شکل‌گیری فتنه و ناامنی می‌شود؟ رفتارهای قانون 

شکنانه، هنجارشکنانه و ساختارشکنانه که امنیت جامعه را دچار مخاطره می کند.
مـا انتخابـات را بـه همیـن دلیـل برگـزار می‌کنیـم کـه عـده‌ای بر کرسـی‌های 
قـدرت بنشـینند و یکـی از مهمتریـن اهـداف را که حفـظ و تقویـت امنیت ملی 

اسـت، تحقق سـازند. 
اگر چنین کسـانی، خود رفتارهای ساختارشـکنانه و قانون شـکنانه داشـته باشند، 
امنیـت محقـق نخواهـد شـد. از همیـن رو گفته می‌شـود عرصـه انتخابات یک 
رفتـار و حرکت قانونمند و سـاختارمند اسـت تـا اداره جامعه به صـورت روش‌مند 
و سـامان‌یافته توسـط خواسـت و اراده مردم صورت گیرد و صاحبان کرسـی‌های 
قدرت تغییر یابند. اما این اتفاق و جابجایی باید سـاختارمند باشـد وگرنه می‌توان 
بـا کودتـا و فتنـه ایـن چرخش قدرت صـورت بگیرد. امـا در جامعه سـامان یافته 
ایـن چرخـش به صورت روش‌مند و در قالب سـاختاری مشـخص اتفاق می‌افتد.

بنابرایـن رفتـار انتخاباتـی بـا ملاحظه حفظ امنیت ملـی صورت می‌گیـرد وگرنه 
یـک کار متناقضـی اسـت کـه بخواهیم با ایجـاد ناامنـی، امنیت ملـی را تحقق 
سـازیم! آنچـه در فتنه 88 اتفـاق افتاد رفتارهای قانون‌شـکنانه و ساختارشـکنانه 
بـود. یعنـی عـده‌ای بـه قانـون تـن ندادند تـا ادعـای خـود را که مبنی بـر تقلب 
در انتخابـات بـود ثابـت و پیگیـری کننـد. شـورای نگهبـان مأمور رسـیدگی به 
شـکایات انتخاباتـی اسـت امـا ایـن افراد می‌گفتنـد ما شـورای نگهبـان را قبول 
نداریـم. حضـرت امـام در اینگونـه مـوارد می‌فرمودند: قانـون تو را قبـول ندارند! 
و بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری: قانون فصـل الخطاب اسـت؛ و اگـر بخواهی 
آن را تضعیـف کنـی، جامعـه بـه هرج مرج دچار می‌شـود. ایشـان در همـان ایام 
فتنـه در خطبه‌هـای نمازجمعـه فرمودند: من اجـازه ابطال انتخابـات را نمی‌دهم. 
ایـن مـردم رأی دادنـد و نبایـد ایـن رأی نادیده گرفته شـود. اما فتنه‌گـران قانون 

و سـاختار را زیـر سـوال بردنـد و شـعار ابطـال انتخابـات را سـر دادنـد. حـال اگر 
انتخابـات باطـل می‌شـد و در مرتبـه بعـد بـاز هـم رأی نمی‌آوردنـد، بـاز هـم به 
خیابان‌هـا می‌ریختنـد. اگـر بار سـوم هـم انتخابـات برگزار می‌شـد ولـی این بار 
رأی می‌آوردنـد، ولـی طـرف مقابـل نمی‌پذیرفت و بـه خیابان می‌آمـد، آنگاه چه 
کار می‌کردیـم؟ بـاز هـم باطـل کنیـم؟! مقـام معظم رهبـری می‌فرمودنـد اینها 
موضوعـات کـف خیابانی نیسـت که بخواهید کـف خیابان حل کنید. چـرا که با 
ایـن رفتارهـای این‌چنینـی جامعه دچـار ایجاد خلاء قدرت می‌شـود و هر کسـی 
می‌توانـد بـر ایـن موج سـوار شـود و کشـور را دچار مشـکل کند. مقابله مـردم با 
مـردم امـر بسـیار مهمی اسـت و به همین دلیـل می‌توان گفت در طـول انقلاب 
اسالمی جامعـه مـا فتنه‌ای خطرنا‌کتر از فتنه 88 نداشـته اسـت. ایـن امر حتی 
از جنـگ هشـت سـاله هـم خطرنا‌کتـر بـود چـون جامعـه اسالمی و ایرانی را 
بـه انـدازه فتنـه88 دچار مشـکل و مخاطره نکرد. بـه تعبیر رهبر معظـم انقلاب 

کشـور را بـه لب پرتـگاه بردند.
لـذا فتنـه بـا دشـمن بیرونـی متفاوت اسـت که مـردم متحـد مقابل آن دشـمن 
ایسـتادگی می‌کننـد. جنـگ داخلـی و تقابـل و روبـروی هـم قـرار دادن مـردم، 

وضعیـت بسـیار خطرناکی اسـت.
در حـوزه انتخابـات همـه افـراد جامعـه موظف‌اند حضـوری فعال اما بـه صورت 
قانون‌مـدار و سـاختارمند داشـته باشـند تـا چرخـش قـدرت و نحـوه اداره جامعه 

براسـاس اراده ملـی و همـراه بـا امنیت تحقـق یابد.
وقتـی رفتارهای هنجارشـکنانه و قانون شـکنانه انجام شـود، جامعـه دچار خلاء 
قـدرت می‌شـود و امنیت جامعـه از بین می‌رود و براسـاس کدورت‌ها و کینه‌هایی 
کـه در ایـن فضا شـکل می‌گیـرد، وحدت اجتماعـی و عوامل همبسـتگی از بین 

می‌رود.
بنابرایـن بـر همـه آحاد مـردم چه کسـانی که قصد انتخـاب دارند و چه کسـانی 
کـه می‌خواهنـد انتخاب شـوند، و چه کسـانی کـه انتخابـات را برگـزار می‌کنند، 

بایـد بـه مُـرّ قانـون عمل کنند تـا انتخابات با نشـاط برگزار شـود. 
اصـولًا بحـث بـر سـر قانـون خـوب و بد یـا قبـول داشـتن و نداشـتن آن، کف 
خیابان نیسـت. وقتی کسـی قانون و سـاختار انتخاباتی را قبول ندارد، اساساً نباید 
در عرصـه انتخابـات ورود پیـدا کنـد. امـا وقتی پذیرفته‌ایـد که در ایـن چارچوب 
قانونـی می‌خواهـم در رقابت انتخاباتی شـرکت کنـم، رفتار آشـوبگرانه توجیهی 

نخواهد داشـت. 
اگـر بگوییـد قانون را قبول دارم اما رفتار قانون شـکنانه انجـام دهید، بدون تردید 
اقـدام علیـه امنیت ملی محسـوب می‌شـود. اگـر هم گفته شـود قانـون را قبول 
نداریـم، ایـن موضوع سـاده‌ای نیسـت نیازمنـد به مباحـث تئوریک اسـت مانند 
اینکـه کسـی بگویـد تابلوهای راهنمایـی و رانندگـی را قبول نـدارم. مثلًا بگویم 
مـن قبـول نـدارم ایـن کوچـه از ایـن طـرف یک‌طرفـه باشـد، بایـد از آ‌ن‌طرف 
یک‌طرفـه باشـد پس چـون قبـول نـدارم و آن را رعایت نمی‌کنـم، در اینصورت 
نظـم اجتماعـی بـه هم مـی ریـزد و جامعـه به همـان میـزان غیر سـامان‌یافته 

می‌شـود.
تغییـر قانونـی که من قبول نـدارم آن هم فرایندی دارد و نیازمند قانون و سـاختار 

اسـت که در قانون اساسـی روش آن ملاحظه شـده است.
از همیـن‌رو بـر همـه افراد واجب اسـت بـا انجام رفتارهـای قانون‌منـد و مطابق 
سـاختار، در عرصـه انتخابـات شـرکت کـرده و حافـظ امنیـت ملـی باشـند و از 
رفتارهـای غیرقانونـی و سـاختار شـکنانه خـودداری کنند تـا انتخاباتی همـراه با 

امنیت داشـته باشـیم.
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